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خیاط قدیمی محله گاز، برای کمک به رزمندگان، نخ و سوزن در دست دارد

معنا دادن به کاسبی، در روزهای جنگ
3

راه تجربه

جانشـان را کـف دسـت گرفتـه  و پـای لانچر هـا ایسـتاده اند کـه احتمـالا 
ماه هاسـت که گذرشان به هیچ شـهری نیفتاده و چه نیروهای امنیت 
و پلیس هـا کـه بودنشـان امنیـت شـهر را تأمیـن می کنـد. گفتـم خدمـت 
بـه بسـیجی ها و پلیس هـا هـم کـم از خدمـت بـه آن هایی کـه در نقاطی 

دور در میدان رزم هسـتند، نیسـت.»
 کاسب خوش فکر محله گاز، البته نیت دیگری هم در سر داشت؛ اینکه 
می خواسـت بـا چنیـن حرکتـی، توجـه دیگـر همکار هـای بـازاری و بقیه 
کسـبه را جلـب کنـد بـه اینکـه هـر کـس در هـر کاری کـه هسـت، می تواند 
قدمـی بردارد برای هموار کردن راه پیروزی. البته که به گفته  خودش، 
همیـن کار را هـم از مـردم یـاد گرفتـه اسـت، از همـه  آن هایـی کـه کاری از 
دستشـان برمی آمد و به شـهرهای مختلف اعزام شـدند تا در بازسـازی 
خانه ها و مدرسـه ها و دیگر مکان ها کمک کنند تا آن مغازه دار شـمالی 
کـه بـه رسـم مهمانـی بـه تهرانی هـا تخفیـف ویـژه می دهـد و راننـده ای 
که ماشـینش را وقف رسـاندن مردم به تجمعات و برگشتشـان می کند.
 از میان حرف های احمدآقا  می فهمم، خودش از بسیجی ها و هیئتی های 
کزادی محلـه گاز  ثابـت مسـجد پنج تـن آل عبـا)ع( در خیابـان شـهید خا
اسـت؛ مسـجدی کـه فعالیت هـای پرشـور فرهنگـی و مذهبـی اش در 
ایـن روزهـا و شـب ها، زینت بخـش خیابان هـای محله اسـت. احمدآقا 
روزهـا تـا سـاعاتی پـس از مغـرب بـه  کار و فعالیـت خیاطـی اش مشـغول 

است و با شروع قرار شبانه، 
به همراه هیئت مسجد در 
تدارک برنامه های تجمع 
اسـت و سـازمان دهی 

جمعیت  مسجدی  ها.

اینجا ○●�
بحث سیاسی آزاد 

است
کـه  نـد  معتقد بعضی هـا 
اجتماع های شبانه، کسب و کارها 
را مختل کرده است. پاسخ این سؤال 
را از کاسـب کهنـه کار محلـه گاز جویـا 
می شـویم؛ « بـه نظـر مـن تأثیر منفـی اصلا، 
امـا تأثیرهـای مثبـت زیـادی داشـته اسـت. ما 
خیاط ها از همه قشر مشتری داریم. در این مدت 
بعضی هـا کـه می آمدنـد، از ایـن شـرایط گلـه داشـتند. 
مثـلا از ترافیک و شـلوغی ها ناراحـت بودند. با خیلی هایشـان 
وارد صحبـت شـدم و بـا روی خـوش برایشـان از تأثیـرات مثبت 
ایـن حرکـت مردمـی می گفتم. همیـن صحبـت و گفت وگو ها به 

نظـرم راهگشـا بـود و باعـث ایجـاد همدلـی می شـد.» 
بـا لبخنـد می پرسـم: پـس در ایـن مـکان بحـث سیاسـی ممنوع 
نیست؟ ازغدی «نه» کشیده و بلندی می گوید و ادامه می دهد 
کـه به عنـوان یـک کاسـب، نه از نظـر اجتماعـی و سیاسـی، بلکه 
با توجه بـه دغدغه هـای خـودش بـا افـراد وارد بحـث می شـد و 
ل هایش ملموس و همه فهم  بـه همین دلیل مثال ها و اسـتدلا
هسـتند؛ «بـه یکـی از مشـتری ها کـه دربـاره تجمعـات شـبانه 
ابهـام داشـت، گفتـم در همیـن دی مـاه گذشـته مشـهد، فقـط 
در دو سـه شـب، تجمعاتـی صـورت گرفـت و اتفاقاتـی افتـاد کـه 
مـا کاسـب ها مجبـور شـدیم خیلـی زود دکان هـا را ببندیـم و بـه 
خانـه پنـاه ببریـم. شـهر از سرشـب مثـل شـهر ارواح بـود. امـا الان 
هـزاران هزار نفـر بیـش از یـک مـاه اسـت تـا نیمه  هـای شـب در 
خیابان انـد؛ آیـا خـون از دمـاغ کسـی ریخـت؟ آیـا مغـازه ای بـه 
اجبـار تعطیل شـد؟ بعد از شـنیدن حرف هایم متوجه می شـوم 
از موضـع خودشـان کوتـاه آمده انـد و فکرشـان تغییـر می کنـد.»

کـزادی، بـه یـک تأثیر مثبـت دیگر  هم  خیاط باشـی خیابـان خا
اشـاره می کنـد؛ اینکـه به خاطـر رفت و آمـد مـردم تـا نیمه هـای 
شب و حضورشان در خیابان، بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها 
هـم تـا همان سـاعت ها به کارشـان ادامه می دهنـد و همین امر 

اتفاقـا به رونق کسـب و کارها کمک کرده اسـت.

دیدم همه شـروع کرده اند○●�
 . ز اسـت ر محلـه گا احمـد ازغـدی خیـاط کهنـه کا

سال هاسـت کـه مغـازه کوچکـش، نه فقط محـل رفت و آمد 
مـردم محـل، کـه مقصـد مشـتری های زیـادی از دیگـر نقـاط 
مشـهد اسـت. ایـن روزهـا کـه هر کسـی، سـعی می کنـد بـه نوبـه 
خود تأثیری مثبت در شـرایط جنگی کشـور داشته باشد، نقش 
کسـبه و بازاری هـا بسـیار پررنـگ  اسـت . آن ها که جهادشـان در 

ایـن راه، هـم اجتماعـی اسـت و هـم اقتصـادی.
ازغـدی از اولیـن روزهـای جنـگ دوازده روزه بـه فکـر خدمتـی 
جهـادی افتـاد؛ «ایـده اولیـه ایـن کار از جنـگ دوازده روزه بـه 
سـرم افتـاد. از آن روزهایـی کـه ایـن مردم تـازه داشـتند امتحان 
می شـدند. ما خیاط ها همیشه رادیو دم گوشمان روشن است. 
در همـان روزهـا اولیـن بـار خبـرش را از رادیـو شـنیدم و بعـد هـم 
در تلویزیـون دیـدم کـه پـدر و دختـری در گرمـای خـرداد بـرای 
آدم های منتظر در صف پمپ بنزین، شـربت و هندوانه خنک 
بـرده بودنـد. انـگار واقعـا همـه شـروع کـرده بودنـد بـه انجـام هر 

کاری کـه از دستشـان برمی آمـد.» 

پای جاسـوس بازی در میان اسـت؟○●�
بعد از این بود که احمدآقا هم نشست و با خودش فکر کرد که در 
حوزه کاری و تخصصی اش چه کاری از دستش برمی آید. جواب 
خیلـی زود بـه فکرش رسـید و فـردای آن روز بنری چاپ کرد و زد 
بـالای در دکانـش. خبـر این بـود که لبـاس نظامی ها بـه  رایگان 
در ایـن خیاطـی دوختـه و تعمیـر می شـود؛ «در همـان روزهـای 
اولـی کـه بنـر را نصـب کـردم، خیلی هـا شـوخی و جـدی آمدنـد 
گفتنـد نکنـد پـای جاسـوس بازی در میـان اسـت؟ می خندیدم 
و می گفتـم مـن فکـرم تـا همین جـا قـد مـی داد کـه نقـش مـن در 
ایـن جنـگ چیسـت و جای من کجاسـت. با ایـن کار و حرفه ای 

کـه بلـدم، چطور می توانـم قدمی بـردارم و کمکی کرده باشـم.»
هرچنـد دوازده روز جنـگ تحمیلـی اسـرائیل علیـه ایـران 
فرصتـی چنـدان طولانـی بـرای ایـن خدمـت جهـادی نبـود، در 
جنـگ سـوم و در این زمان بیـش از چهـل روز، موقعیت دیگری 
بـرای آقـای  خیاط باشـی فراهم کرد؛ «بنـر تا پنج شـش روز بعد از 
جنگ دوازده روزه هم روی سـردر مغازه بـود و بعد که خیالمان 
راحـت شـد جنـگ تمـام شـده اسـت، جمعـش کـردم و بـا خـودم 
گفتـم ان شـاءا... کـه دیگـر هیچ وقـت اسـتفاده نشـود. انداختـه 
بودمـش گوشـه ای امـا در روز اول جنـگ تحمیلی سـوم دوباره 

آوردم و نصبـش کـردم.» 

قدمـی در راه پیروزی○●�
بـه گفتـه ازغـدی خیلی هـا بـه او می گفتنـد کـه مگـر ایـن روزهـا 
نظامی هـا اینجـا هسـتند کـه بخواهنـد از این خدمت اسـتفاده 
کننـد! جـواب احمدآقا اما مسـتدل بود؛ «بهشـان می گفتم همه 
نظامی هـا ایـن روزها زحمت می کشـند. چـه آن جوان هایی که 

قا را که  سکینه تاجی| درِ شیشه ای دکان احمدآ

باز می کنم، صدای رادیو می زند بیرون. طبق معمول 
این روزها، محتوای برنامه جنگی  است . گزارش های 
مردمـی از کارهایی کـه افراد با توجه به نقش و جایگاه 
اجتماعی شـان، انجـام می دهنـد؛ فعالیت هایـی کـه 
همدلـی و همراهـی را در شـرایط کنونـی کشـور تقویت 
و مسـیر پیـروزی را بـرای مردم ایـران هموارتـر می کند . 
قـای ازغدی نیـز همین  موضـوع صحبـت مـا با احمـد  آ
اسـت؛ کاری کـه او در ایـن روزهـا مشـغول انجـام آن 
اسـت و اینکـه یـک کاسـب بـازاری چطـور می توانـد 

قدمـی بـردارد، هر چنـد کـم، هر چنـد کوچـک بـرای 
هـدف بزرگی به نـام ایران.


